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آنيما و آنيموس در الگويبررسي و تحليل چيستي و چگونگي ظهور كهن
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شناساني الگوي بسيار مشهور در ادبيات فارسي هستند كه ابتدا توسط روانآنيما و آنيموس دو كهن: چكيده
كهن . اين تصوير بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران مختلف نمود يافته است. شدندچون يونگ مطرح 

اين كهن الگو تحت تأثير . مردانه در وجود زنان استةزنانه در وجود مردان و آنيموس نيمةالگوي آنيما نيم
تواند دچار يگيرد و تحت شرايط اجتماع و زندگي هر شخص محضور مادر و پدر در وجود هر شخص شكل مي

صفارزاده ناخودآگاه اين تصويرها را . يگانگي با اين كهن الگو سبب نوعي تكامل خواهد شد. تغيير و تحول شود
گيري اوليه اين تصوير در خانواده كاملاً مثبت است؛ اما در شكل. در اشكال مختلف در اشعار خود بروز داده است

.شوديافت ميالگو نيز دربرخي شرايط نمود منفي اين كهن
.معاصر، صفارزادهآنيما، آنيموس، شعر:هاي كليديواژه

مقدمه
شناسانهاي ازلي نخست توسط رواناين صورت. تصاوير ذهني و نمادهاي مختلف هستندةالگوها سازندكهن

مورد توجه قرار گرفت و سپس با توجه به اهميت آن در شناخت روحيات شاعران و نويسندگان مختلف، 
ها و تعاريف خاصي اين دسته از تصاوير داراي ويژگي. پژوهان مورد تحليل و بررسي قرار گرفتط ادبتوس

هاي كهن و در بين اين صورت. يابندها انعكاس ميهستند و همواره به صورت ناخودآگاه در اشعار و نوشته
ها خود را در اشعار و نوشتههاي ازلي، آنيما و آنيموس از مواردي هستند كه اغلب به صورت معشوق نمونه

هاي گوناگون داشته تواند جلوهاين معشوق بر اساس شخصيت پنهان شاعر و نويسنده مي. دهندنشان مي
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تواند بر تغيير نگرش شاعر درمورد البته شرايط خاص اجتماع و تحولات مختلف در وجود شاعر نيز مي. باشد
الگو به ه حاوي نكات جالبي است كه نشان از ظهور اين كهنشعر صفارزاد. اين نيمه پنهان تأثيرگدار باشد

بررسي اين تصاوير ما را بيشتر با روحيات اين شاعر معاصر آشنا خواهد . هاي مختلف در اشعار اوستشكل
. كرد

آنيما و آنيموس چيست؟
رفته و در الگوها، آنيما و آنيموس به طور دقيق مورد توجه يونگ و همكارانش قرار گدر بحث از كهن

ضمير هر انسان از دو بخش . شناسي، مقالات متعددي نگاشته شده استروانةمعرفي اين دو پديدةزمين
كه آنخودآگاه و ناخودآگاه تشكيل شده است؛ بنابراين انسان بسياري از امور را ارادي و بسياري ديگر را، بي

عنصر ديگري كه از جنس مخالف است در هر زن و مردي در وجود خويش با. دهدخود بخواهد انجام مي
هر چه فرد بيشتر تحت تأثير . ي وجود هر شخص استلازمهاين دو تصوير مربوط به روح و. ارتباطند

: براي تعريفي ساده از اين دو پديده بايد گفت. يابندناخودآگاه قرار گيرد، اين تصاوير در وي نمود بيشتري مي
فاصل هوشياري و آنيما و آنيموس حد. روح زن استةآنيموس بخش مردانزنانه در روح مرد وةآنيما جنب

. دهندگردند و بسته به وضعيت موجود خود را نشان ميناهشياري واقع مي
آنيما . دهدمختاري ناخودآگاه جمعي، خود را در هيأت آنيما و آنيموس نشان ميخود«:يونگ معتقد است

توانند با خودآگاهي جمعي كه وقتي از فرافكني پس كشيدند ميو آنيموس به آن محتويات ناخودآگاه
ةاند كه در كليت خود فراتر از محدودسنگ زير بناي ساختار رواني. بخشنديكپارچه شوند، شخصيت مي

ند و اهاي احساسي غير قابل توصيفها اصولاً داراي كيفيتآن.)29: 1383، يونگ(».خودآگاهي است
.هاستنشانه بروز آن،ظرافت و حساسيت،داري، توداريخويشتن. رسندنظر ميماورايي و قدسي به 

باز مورد توجه بوده است؛ اگر چه جان مرد و زن از ديرهمزيستي با يك اصل مؤنث يا مذكر در جسم و
حتي در فلسفه هرمنوتيك كه متعلق به دوران : گويديونگ مي. در برخي موارد اين ديدگاه مستور مانده است

ماقبل تاريخ است، انسان جنبه مخنث دارد و داراي دو صفت زنانه و مردانه است و هرچند اغلب به شكل 
به وجود ب وي در توضيح اين مطل. شود؛ اما حوا يا همان نيمه زنانه را در خود نهفته داردمرد ظاهر مي

ه فحل است و به وسيله خودش بارور داند كاو اكسير را ماري مي. موجودي خنثي در آثار ابن سينا اشاره دارد
)52-39: 1370،همان(كند ر علم كيمياگري نيز اشاره ميبه اهميت عنصر آنيما دگونهاين شود ومي
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داند و الگوي يونگ شمرده و آن را مربوط به روح ميترين كهنگرين مادينه روان را پيچيدهويلفرد
سپس از زبان يونگ نقل . دگي يا انرژي حياتي انساني استدهد همان نيروي زنتعريفي كه از روح ارائه مي

اگر ...زندگي استةچيزي زنده در انسان است كه هم خود زنده است و هم ماي«روانةمادين: كندمي
وي همچنين تأكيد » .گنديدلوهاي روح نبود، انسان در بزرگترين شهوت خود يعني بطالت ميها و تلأجهش

المثل آلماني بنا بر يك ضرب...شودتصوير مادينه روان اغلب بر زنان فرافكني مي«كند كه از نظر يونگمي
آنيما متعلق به مردان است و ) 183: 1376، گرين(» .قديمي، هر مردي حواي خويش را در درون خود دارد

ه نيز از مفهوم مثلاً سياهي و تاريكي عناصري زنانه هستند و ما. با مواردي كه مادينه هستند در ارتباط است
تحرك است ةعلاوه بر اين، آتش نيز كه ماي. تأنيث برخوردار است و از اين جهت با آنيما پيوند يافته است

شود و در اغلب موارد نگهبان آتش يك خدابانو يا الهه است؛ از اين رو هريك از اين مؤنث شمرده مي
.توانند بر وجود آنيما دلالت كنندمفاهيم نيز مي

ناخودآگاهي جمعي قرار بگيرد، نه تنها به غرايز ميدان دخالت ةدازه مرد بيشتر تحت تأثير سلطهر ان
ناخودآگاهي، ةدر زنان نيز سلط. گرددظهور آنيما نيز فراهم ميةشود، بلكه زمينتري داده ميلجام گسيخته

كند كه ين عقيده دفاع مييونگ هميشه از ا«. كندوجه ديگرش يعني طبيعت مردانه و آنيموس را آشكار مي
اي از تمام تجربيات اجدادي مردان با آنيما گنجينه. گيردها از تكرار تجربيات نياكانمان سرچشمه ميسرنمون

.)61: 1384، مورنو(».اي باستاني كه حتي امروزه هم تابع راه و رسم بشريت ابتدايي استزنان است، پديده
لت عادي امري طبيعي است، چنانچه ظهور آن و غلبه بر روح هر تصوير آنيما و آنيموس اگر چه در حا

گردد و يك از زن و مرد يا سركوبي و پنهان داشتن آن بيش از حد باشد، منجر به نوعي بيماري مي
مظهر وفايي است كه مرد گاهي «آنيما . شمارداينجاست كه يونگ آن را تصاوير خطرناك روح مرد و زن مي

بخش همه و تسلي اهاو جبران بسيار ضروري مخاطره. بايد از آن چشم بپوشدبه خاطر مصالح زندگي
يونگ ظهور بيش از .)22: 1383، يونگ(».باز بزرگ استهاي زندگي است و در عين حال شعبدهتلخي
ترين خطرها داند؛ به اين دليل كه اغلب مرد را به سمت بزرگاين عنصر را در روح مرد خطرناك ميةانداز
هاي رواني عنصر مادينه، تجسم تمامي گرايش«كند گاه مشكلاتي براي او ايجاد ميگردد ومون ميرهن

هاي هاي پيامبرگونه، حساسيتزنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات، خلق وخوهاي مبهم، مكاشفه
هاي از آنغيرمنطقي، قابليت عشق شخصي، احساسات نسبت به سرانجام روابط با ناخودآگاه كه اهميتش

اين عواطف و احساسات حتي براي خود شخص نيز مبهم و .)1377:270، يونگ(».ديگر كمتر نيست
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شناسي امروزي ناخودآگاه خوانده در قبايل بدوي، گاهي براي ورود به سرزمين ارواح كه در روان. اندناشناخته
ند ناشي از همان نگرش به آنيما باشد؛ چون تواكردند و اين امر ميهاي زنانه بر تن ميشود، مردان لباسمي

.مردان در حالت ناخودآگاه اغلب با جان بانوي خود در ارتباط بودند
در لحظه . دهداما عنصر نرينه از نظر يونگ اغلب به صورت اعتقادي مقدس و نهفته خود را نشان مي

اين دو ةدر هنگام مواجه. خصيشود تا اظهارات شهماهنگي با آنيموس بيشتر اعتقادات جمعي ابراز مي
آنيموس، را در / يونگ رابطه آنيما . پديده نيز اغلب از قدرت آنيموس و وسوسه آنيما سخن گفته شده است

اي شديد نيز خود را نشان البته دشمني كه با علاقه. داندهر دو جنبه مثبت و منفي خود آكنده از دشمني مي
. دهدمي

داند و معتقد آنيما و آنيموس در ذهن دختران و پسران مؤثر ميگيريشكلوي تصوير مادر و پدر را در
دهند و هر يك به ترتيب، منطبق بر نفس و عقل است آنيما و آنيموس با هم زوجي الهي را تشكيل مي

»خدا«ه دنياي باستان به حق باور داشت ها نيروي ناخودآگاه و در واقع چنان كهر دوي آن«.هستند
ممكن است دليل خدا ناميدن اين دو پديده از اين امر ناشي شود كه اجتماع .)31: 1383يونگ، (».هستند

به . الگوي خويشتن استيابي به كهنبين ذهن با آنيما يا آنيموس در روح منجر به نوعي خودشناسي و دست
تماميت متشكل از دو ةتنش ميان ضدين نباشند، بلكه دو نيمةعقيده يونگ چنانچه آنيما و آنيموس نمايند

شد و به نحوي سبب تماميت در ها متولد مياز آن» وحدت«خواهر سلطنتي باشند، كودك مقدس - زوج برادر
هاستاين وحدت و تماميت از بالاترين ارزش. گردند كه نمادهاي آن چهارتايي و ماندالاستوجود شخص مي

شده است كه شناخت كامل خود منجر به شناخت در اسلام هم گفته . نيز ناميد»خدا«توان آن را و مي
.»ن عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربهم«: گرددحقيقت خداوند مي

آنيما يا «: كندوايت نقل ميكند و از قول ويكتوربر ارتباط آنيما يا آنيموس با دين تأكيد مي»مورنو«
قديس به عنوان بخشي از روح، نوع يا آنچه را كه آگوستين. كندي روان را، دين فعال مياصل زنانه

دانست، همان عاملي است كه فرانمود نگرش ديني انسان به خداست، همان عاملي كه تصويري از زن مي
گرچه دين فعاليت . مادر و عروس، در حضرت مريم و كليسا پديدار نمودرا اغوا كرد و به صورت دايه،ا حو

، مورنو(».دقيقاً صحه گذاشتن بر تبعيت آنيما از الوهيت استمنيتجا اراده و فعالاست، در اينمنارادي 
در اسلام نيز از اسماء . گيرداز اين رو نقش آنيما و اهميت آن از ديدگاه دين مورد تأكيد قرار مي) 71: 1384

را از اسماء الهي هيو هوابن عربي دو ضمير . الهي هم به صورت مؤنث و هم مذكر استفاده شده است
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كرانگي ذات در تفسير اين دو نام نيز اشاره به بي. شماردانسته، آن را نشانه نامحدود بودن پروردگار ميد
در تفكر اساطيري قديم در اين باب «همچنين. شود كه در مذكر يا مؤنث محدود نشده استاقدس الهي مي

ي الهي چنين بود يا شيوا گاهي ماده است؛ مثلاً موجود ازل–به زبان رمزي آمده است كه موجود كامل، نر
انسان كامل نيز به همين صورت .)251: 1382،شميسا(».خداي نيمه مرد و نيمه زن خوانده شده است

. ي پنهان خود را يافته استبني است؛ يعني نيمهموجودي دو جنسي يا به تعبيري دو
قش زن در زندگي انسان، به خوبي سالاري اهميت ندر دوران آغازين و اساطير گذشته، يعني دوران زن

ها شاهد الگويي كه در گذشته و اسطورههاي كهنترين صورتترين و بزرگيكي از كهن. قابل مشاهده است
حال كه نماد آفرينندگي و اين خدابانو يا الهه در عين . الگوي زن استآن هستيم حضور بزرگ مادر يا كهن

بينيم كه در اديان و ملل مختلف مي. بودي نيز گره خورده استرشد و پرورش است، با مرگ و ناباروري،
خدابانوي » شاكتي«. اندترين ايزدان از نوع مؤنث بوده و از اهميت بيشتري برخوردار بودهبرترين و مهم

هندوان كه حاصل نيروي تمام خدايان است و براي مبارزه با هيولا به وجود آمده است؛ هم نيروي فيض و 
كننده را داراست و هم قدرت نابودكنندگي ويشنو را دارد و از اين رو هم زندگي بخش و هم فانيعنايت شيوا

اوست كه تموز نماد . النهرين بانوي مرگ و آفرينش استدر اساطير بين» ايشتار«). 72: 1377، ذكرگو(است
: 1373، كالمك(گرداندباز ميكشد و باز در بهار آن را به زندگي نرينه عالم را در زمستان به درون خود مي

شود چون قدرت هاي بابل در نبرد با مردوك، برتر پنداشته ميها در اسطورهمادر آب» تيامات«). 54
كند كه با قدرت كلمه به اين مهم آفرينندگي و نابودي را توأمان دارد و تنها مردوك وقتي بر او غلبه مي

مادر و پدر است و اهورامزدا و اهريمن كه دو نماد روشني و نيز خود به تنهايي » زروان«. يابددست مي
يابيم كه موجود كامل در تمام بدين ترتيب درمي). 225: 1375، ياحقي(آيندتاريكي هستند از او به وجود مي

آنيما . اي داردتأنيث آن بر تذكير برتري قابل ملاحظهةاديان و اساطير نوعي موجود دو جنسي بوده؛ اما جنب
كم اهميت خود را از دست داد و ي مقدسي است كه با ظهور يهوديت كممروزه در حقيقت همان مادر يا الهها

اين صورت مثالي مادر به طور كامل در ذهن هر كودكي باقي است، در . موجود مذكر جانشين آن شد
.يابدهاي مختلف نمود ميناخودآگاه فرو نشسته و تحت تأثير شخصيت مادر در صورت

اختراع ضمير ناهشيار نيست، بلكه محصول «آنيما : گويدما و مادر نيز ميارتباط آنيةيونگ دربار
او شخصيت جانشين مادر نيز نيست، بلكه بر عكس به احتمال قوي آن . ي ضمير ناآگاه استخودانگيخته

ي صورت ، زائيدهكندي مادر را به طوري اين چنين خطرناك نيرومند ميصفات قدسي و نوراني كه انگاره
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مادر يكي از .)22: 1383، يونگ(».يابدمثالي جمعي آنيماست كه از نو در هر كودك مذكري تجسم مي
رشد آنيموس و نوع نگرش نسبت به آن نيز در . شودهاي نمود آنيما در ادبيات محسوب ميبيشترين صورت

توان گفت آنيما بخش پنهان روح ين ميبنابرا؛ گيردزنان تحت تأثير سيماي پدر در درون هر زن شكل مي
هاي رسند، داراي جنبهي ظهور ميمرد و آنيموس بخش مستور روح زن است كه در حالت ناخودآگاه به عرصه

.كند تا اين عناصر را بهتر شناسايي كنيمهاي خاص تأنيث و تذكير به ما كمك ميمثبت و منفي هستند و ويژگي
تواند به صورت خوب و چه بد، چه زيبا و چه ناخوشايند، در نتيجه هم ميآنيما خواهان زندگي است چه «

ي رحمت يا دختري تواند سيرن، پري دريايي، فرشتههم مي. نماد فرشته درآيد و هم به صورت مار بهشت
ه علاو. مكدشان را ميكند و شيره جانزيبا باشد و هم ماده ديوي فريبكار كه مردان جوان را فريفته خود مي

در آثار ادبي ) 63: 1384، مورنو(».مار و پرنده نيز كشش و التفات داردآنيما به برخي حيوانات نظير ببر،آن بر
گيرد و ممكن گاه در شكل درخت يا ماه مورد پرستش قرار مي؛توان با اشكال مختلف آنيما مواجه شدمي

آنيموس نيز به همين صورت داراي . وداست به صورت اژدها يا ماري خطرناك بر سر راه قهرمان واقع ش
عنصر نرينه هم مانند عنصر مادينه تنها «: گويدمري فرانتس مي. منفي استهاي مثبت و هم نمودهاي جلوه

»هاي پنهاني شرورانه نداردخصوصيات منفي چون خشونت، لجام گسيختگي، پرچانگي، افكار و وسوسه
ايسته چون شجاعت و شرافتمندي را بدان منسوب كرده و ؛ بلكه بسياري از صفات ش)290: 1377يونگ، (

.وسعت روحي را ناشي از نمود آنيموس در روح زن دانسته است
اي آسماني نمود ي مثبت خود به صورت معشوق، پري زيبارو يا فرشتهمختلف، آنيما در جنبهاساطيردر 

كه موجودي اثيري و ماورايي يا برترين زنسوفيا . پردازديابد و يا خردمندي كه به راهنمايي قهرمان ميمي
آنيما در جنبه منفي خود نمود هر . و در مسيحيت، مريم مقدس دو نمود زيباي اين كهن الگو هستنداست 

آنيموس هم در شكل منفي خود . باشدزن وحشتناك، روسپي و خونخوار و گاه نشان اختگي و ناباروري مي
توان در هلن چهره آنيما را مي«يونگ معتقد است.شودايان ميبه صورت عفريت مرگ يا دزد و جاني نم

هاي اخلاص است، رمانتيك است و مريم باكره كه تصويري از عشق به بلنديفاوست كه نماينده يك جنبه
در ميان مسلمانان اين شخصيت، . هستند... در هند نيز نمودارهاي اين كهن الگو شاكتي، پاراواتي و. ديد

بنابراين از نظر او در هر آيين و نگرشي ) 293: 1359يونگ، (».دختر پيامبر اسلام است) س(ه حضرت فاطم
.به يك نمونه كامل از زن يا مرد اعتقاد دارند
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. كنندتجسم مي» زني شوم«منفي عنصر زنانه توجه دارند و آن را در فرانسويان گويا بيشتر به جنبه
كشاند در هايي كه ملوانان را به سمت نابودي در دل دريا ميتخته سنگپريان دريايي در نزد يونانيان و آواي 

ي مثبت نيز نقش واسطه ميان البته در جنبه. ي منفي آنيما داردها، هر دو اشاره به همين جنبهنزد آلمان
در ). 278- 273: 1378يونگ، (را بر عهده دارد كه همان نقش جادوگران قبايل است» خود«و » من«

. ي زنان استشود كه نقش جادوگري و پيش گويي اغلب بر عهدهشرقي نيز ديده ميكشورهاي
افتد و از اين رو با عدد چهار نيز در ارتباط كشف آنيما و آنيموس هر دو در مراحلي چهارگانه اتفاق مي

را نماد نخستين شود و يونگ، حوا آنيما در اولين مرحله با روابطي كاملاً غريزي و زيستي نمايان مي. هستند
يابد و هاي جنسي، زيبايي نيز با آن نمود ميي بعد علاوه بر سويهدر مرحله. داندمرحله از ظهور آنيما مي

در سومين كشف مريم مقدس نماد آنيما . اي تجسم آنيما در اين مرحله هلن فاوست استشخصيت اسطوره
چهارمين مرحله از . رسايي الگو قرار گرفته استگيرد كه در جهت اعتلاي روح و رسيدن به مقام پاقرار مي

يابد و مردان به ندرت به اين خردي ملكوتي كه به نهايت پيراستگي دست مي. ظهور آنيما با خرد همراه است
دو نمونه از «. آخرين مرحله از آنيما دانستتوان پير دانا را هممي. كنندمرحله از آنيما دسترسي پيدا مي

.)283: همان(»ي خرد يوناني و ديگري ژكوند استنصر زنانه يكي آتنا الههي چهارم عمرحله
. العاده استابتدا مردي با قدرت جسماني فوق: مراحل بروز و ظهور آنيموس هم به اين ترتيب است

بعد به ةدر مرحل. تواند نمود اول عنصر آنيموس باشدوجود يك ورزشكار قوي در يك داستان يا متن مي
شود و در سومين ظهور به صورت كشيش يا استادي كه با سخن خود نفوذي خلاق تبديل ميمبتكري

م در پايان و آخرين مرحله كه نمودار والاترين شكل آنيموس است با تجس. گرددچشمگير دارد، نمايان مي
ديدني دروني نوعي دلگرمي نا. دهدعنصر نرينه به زن نوعي صلابت روحي مي«. شودانديشه و خرد نمودار مي

برخورد الگوو از اين رو در آثار هنري نويسندگان زن به اين كهن) 293: همان(» براي جبران ظرافت ظاهرش
.كنيممي

د؛ اما در اين مبحث ما به دنبال بازيابي و نگيرالگوها اغلب در آثار داستاني مورد توجه قرار ميكهن
الگو در حالت رسد اين دو كهنبه نظر مي. به ويژه شعر هستيمهاي آنيما و آنيموس در ادبيات و بررسي جلوه

اند؛ اما به دليل داشتن ناخودآگاه بر شاعر و نويسنده وارد شده و مواد هنري و ادبي را به آنان الهام كرده
. دشوندهند و اغلب بسيار دور از دسترس ديده ميحالتي ماورايي در اولين نمودها خود را به راحتي نشان نمي

شارل بودلر در شعر آرزوي . شودنشان توصيف ميدر ادبيات همواره به صورت معشوقي گريزان و بيآنيما«
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گدازم كه بسيار به ندرت بر من ظاهر شده و بسيار زود از من رميده من در اشتياق زني مي: گويدنقاشي مي
او سياه فزوني دارد و هر چه از او انگيخته در وجود . انگيز استاين زن، زيباست و برتر از زيبا، حيرت... است
.)130: 1383، شميسا(».شود ظلماني و عميق استمي

تاريكي و سياهي با آنيما در . كندآنيما را با رنگ سياه نيز گوشزد ميةاين عبارات ارتباط عنصر مادين
ماه را . تبط با آن استپيوند است و ماه نيز كه با شب پيوسته است، يكي ديگر از نمادهاي زنانگي و مر

ناميده بانوي ماهدر چين «هاي بروز آنيمايكي از جلوه. آورندشمار مينمادي از قلمرو ناخودآگاهي نيز به 
در ) 284: 1377، يونگ(».ها را جاودانه سازدتواند آنهاي مردم جاي دارد و ميشود كه در اشعار و آهنگمي

اب اغلب به ماه تشبيه شده است و در تاريكي شب، بار غم بيشتر و ديرياشعار فارسي نيز معشوق زيبا و
ي آنيما با انسان صرفاً رابطه انسان با معشوق نيست، آنيما پارهرابطه«البته. نهدتري بر دل عاشق ميسنگين

غرب موسوم به و در متون كيمياگري ... مثبت آنتن ماست، خواهر ماست، همان وجود ماست، منتهي جنبه
ي خواهر مورد خطاب و به همين دليل در بسياري موارد با واژه) 256: 1382، شميسا(».است»خواهر اسرار«

.شودواقع مي
يابي به آن آسان نيست و گريز پا و دور از جا كه آنيما با ناخودآگاه ذهن مرتبط است و دستاز آن

. كندو يا در تاريكي شب با او ملاقات ميتواند واضح ببيندكند؛ عاشق، صورت او را نميدسترس جلوه مي
هاي اين ظهور وي در خواب نيز يكي ديگر از ويژگي. تمام اين مسائل ناشي از ناشناخته بودن آنيماست

الگوست و شايد به همين دليل است كه سرودن شعر در تاريكي و سكوت شب و قبل از خواب بيشتر كهن
».اند كه اثر هنري در خواب به آنان الهام شده استي ديگر گفتهدرين باب كالريج و برخ«.شودتجربه مي

.)252: همان(
. شماردآفرين شاعران و نويسندگان بزرگ ميمثبت آن را الهامخواند و جنبهيونگ آنيما را حيات آفرين مي

. پرداختميرسد بشر آغازين بيشتر به جنبه ناخودآگاه ذهن توجه داشت و بيشتر به امور هنري به نظر مي
امروزه ناخودآگاه بشر . ها كه نوعي شعرسرايي است حاصل همين دوران از زندگي بشر استآفرينش اسطوره

نوعي منيت و خودخواهي، جوامع را به پرورش خودآگاه و . ي نمايش بگذاردتواند خود را به عرصهكمتر مي
اما در بين شاعران و . متر شده استسازي كاين است كه اسطوره. واپس زدن ناخودآگاه واداشته است

يابيم كه ناخودآگاه كاملاً مضمحل نشده و در بسياري از لحظات بر ذهن آنان حاكم است و نويسندگان درمي
.زنندهاي هنري دست مياز اين روست كه به آفرينش
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را ن توان دليل آشايد ب. شودتر از تصوير آنيموس ديده ميتصوير آنيما اغلب در آثار هنري ايران روشن
الگوي اغلب عناصر مثبت طبيعت با كهن. الگو نسبت به آنيموس برشمردكهننمودهاي فراوان مثبت اين

براي مثال بسياري از مردمان آسياي «. اندمادر و بالتبع آنيما در ارتباطند و در سراسر دنيا مورد توجه بوده
هاي هاي مختلف اما با اسطورهاياي طبيعت بود، با نامنيروهاي زةبزرگ مادر را كه تجسم همةغرب يك اله

اين است كه آنيما خود را بيشتر در نمودهاي شخصي نشان ) 368: 1383، فريزر(» .پرستيدندآييني مشابه مي
بيشتر بيانگر عناصر جمعي است تا شخصي و به همين دليل ويژگي جمعي بودن است «س دهد؛ اما آنيمومي

» همه«يا » هاآن«يا » ما«گويد معمولاً از كلمات عنصر نرينه به جاي آنان سخن ميكه زنان هنگامي كه
».خوردبه چشم مي»ما بايد«و » لازم است«، »هميشه«هايي مانند كنند و در گفتارشان واژهاستفاده مي

نويسندگان زن و توان نمود اين دو جنبه را در آثار شاعران و با دقت و توجه بسيار مي) 292: 1377، يونگ(
.مرد مورد بررسي قرار داد

نمودهاي آنيما و آنيموس در شعر صفارزاده
صفارزاده شاعري سراپا عشق و فرياد است كه همواره وطنش را، آرمانش و عقايدش را در تنگناي وزن و 

در قافيه به تصوير كشيده است، با اين حال هرگز حالات دروني و احساسات خويش را پنهان نكرده و
ي ناخودآگاه بر وجودش سايه انداخته است به نحوي شايسته، احوال دروني خود را نيز لحظاتي كه سيطره
هاي زندگي اين بررسي آنيموس در شعر صفارزاده بحث جالبي است و بسياري از واقعيت. آشكار نموده است

همراه با احترام و تقدس وي گاهي با آنيموس برخوردي. كوش را روشن كرده استشاعر و نويسنده سخت
هاي آنيموس و آنيما را در شعر اين شاعر بزرگ بررسي بيند؛ اما گاه نيز در ادامه ويژگيدارد و او را برتر مي

.كنيممي

نگاه مثبت شاعر به آنيموس ) الف

گي آنيموسهقدمت و كهن-1
ي الگوها بازماندهكه كهنجا از آن. شوداي است كه در وجود هر زن ديده ميآنيموس نيمه مردانه

ها نيز در ناخودآگاه هر شخص كاملاً قديمي تفكرات جمعي بشر در طول زمان هستند، تصاوير مربوط به آن
ي وجود خود ي مردانههمين اساس صفارزاده شعري را كه در گفتگو با نيمهبر. رسدو كهنه به نظر مي

/ ترين ديروزقديم/ تو را كه دفتر عشق قديم من هستي«: گويدنام نهاده و در آن مي» مقدي«سروده است 
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/ خطي/ مسطور است/ در تو نشسته است/ بي اعتراض تو/ امقرارگيو بي/ تمام دلتنگي/ كنم امروزمرور مي
/ ترو تازه/ ديگرةتشبيه و استعار/شودچيزي عوض نمي/ برمد به جاي دگر مياز جاي خو/ لفظي را/ عبارتي

اي دلربايي / اي جاودانگي مضمون/ شودچيزي عوض نمي/ تو همچنان هستي/ يابمتو ميدر اعتبار وصف 
/ با اين همه تلاش/ گويي كه من/ از نزديك/ ماندغريب و ناشناخته مي/ از دور/ آن چهره هميشه محو تو/ معنا

.)56: ار صبحديد(» .تويي كه دفتر عشق قديم من هستي/تر نهادمآن سوي/ پا را/ از مرز ناشناختن تو
هميشه . گويدشاعر از محو بودن، غريب و ناشناخته ماندن، جاودانگي و دلربايي عشقي قديمي سخن مي

اين همان نكات مشتركي است كه آنيما . از دور او را ملاقات كرده و پا را از مرز ناشناختن او فراتر نگذاشته است
الگوها ين اصل قدمت نيز چيزي است كه در تمام كهنهمچن. و آنيموس در هنگام عرضه بر افراد دارا هستند

.باشدمشترك مي

تقدس آنيموس -2
آيد و در دل و جانش خوانده و معتقد است حتماً مي» مسافر ناپيدا«در جايي ديگر از همين دفتر، آنيموس را 

مان اصلي است كه اين ه. داندشاعر به اين سخن خود معتقد است و شخص مورد نظر را مقدس مي. نشيندمي
.)31: 1383يونگ، (دهدآن عقيده دارد آنيموس به صورت اعتقادي مقدس خود را نشان ميةيونگ دربار

وقتي / تو اي مسافر ناپيدا/ .../ ستحتمي/ وقتي كه انتظار ندارم/ امدر بطن سينه/ فرود عطري سرد«
دلم / رسيچندان كه مي/ لبان و دهانم نيست/ مرز گذار تو/ نشيني در منو مي/ رسي از راهقرار نيست مي

.)75: همان(» . شودباز مي/ به جاي بسته شدن/ به جاي بستن در يخ/ در آن خنكا
شاعر رسيدن آنيموس را در محيطي خنك تجربه كرده است كه دلش در آن به جاي بسته شدن باز شده 

ت كه در اساطير و فولكلور مكان روح گويد به اين سبب اسي سردسير مياين كه سخن از منطقه«. است
اين سرما و ) 81:1374شميسا، (» .سرد است و روح و مرگ همچنان كه با تاريكي، با سرما نيز مربوط است

ور شدن شاعر در دنياي ماورايي است در هنگام ظهور آنيموس، شاعر را به خود خنكي كه حاصل غوطه
:دهندوم آنيموس نيز در اين ابيات خود را نشان مياصل قداست و ديني بودن مفه.متوجه كرده است

كه حس دور شدن، گم شدن، / هاي مؤمن مرديستشبيه دست/ صداي ناب اذان/ آيدصداي ناب اذان مي«
.)94: در دلتاطنين (» آيممن به سوي نمازي عظيم ميو / چيندهاي سالم من برميز ريشه/ جزيره شدن را

هر چند توضيحات ارائه شده . ها با دين تأكيد بسيار داردمورنو نيز بر اهميت آنيما و آنيموس و ارتباط آن
. كنددهند؛ اما آنيموس نيز از اين اصل پيروي ميي آنيما را با دين نشان ميبيشتر رابطه
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مجهول بودن آنيموس -3
/ ستخواستن بزرگ جاري/ در عمق چشمانت«:بيندرا وراي كلمات ظاهري ميصفارزاده اغلب آنيموس

.)123: همان(».عبور خواهد داد/ ا از مرز كلماتكه تو ر/ گوناي تند و سيلو غريزه/ كنممن به تو فكر مي
. رساند كه آنيموس چيزي گفتني نيست؛ بلكه فراتر از سخن استعبور از مرز كلمات اين مفهوم را مي

كه از تولد با شخص است و تا مرگ با او خواهد ماند؛ اما پنهان و نهفته اي است غريزه. حسي دروني است
از طرف . است و گاه خود را نشان خواهد داد و آن زماني است كه شاعر در ناخودآگاه خود فرو رفته باشد

ضو، ترين عالگوي آنيما، زيباترين و برجستهدر كهن. الگو داردي چشمان نيز اشاره به اين كهنديگر واژه
زپيرهن آبي تو حتي / زتو«: در اين عبارت هم ذكر كرده استصفارزاده عبور آنيموس از كلام را . چشم است

و من زحيرت پيوستگي برهنه / شب از كرانه رسيد/ تو از كلام گذشتي/ هزار جاده تنهايي از افق تابيد/ آه
)101: همان(» .شدم

تواند برآن نامي چون شاعر نمي. بودن آن استدر كلام نگنجيدن آنيموس، دليل ديگري بر مجهول
. داندبگذارد؛ لذا او را فراتر از كلام مي

بخش بودن آنيموسالهام-4
شاعر و نويسنده در آفرينش هنري گفتيم، آنيموس ةدهندگونه كه در توضيح آنيما به عنوان الهامهمان

همين اساس صفارزاده بين آنيموس و شعر بر. دهنده باشدتواند الهام بخش و كمكهم براي يك زن مي
/ و پشتم از تو گرم است/ من خويشاوندت هستم/ تو از قبيله شعري«: تباطي برقرار كرده و گفته استپلي ار

هاي تو قصه/ تو رازهاي رسالت/ تو رمزهاي رياضت/ .../ تو از قبيله شعري و نامكتوب/ .../دانيتو كه مي.../ 
.)107: سفر پنجم(» از قبيله شعريتو / دانيقساوت را مي

ه و او را آشنا به رازهاي رسالت مردانه وجود خود داشتةبدين ترتيب شاعر نگاهي پيامبرگونه نيز به نيم
اصلي كه او را با خدا يكي . ديد صفارزاده، قدرت خلق و آفرينش داردةهمچنين آنيموس در داير. خواندمي
ه همين دليل در اين ابيات خدا و او را در كنار هم آورده داشتن است بعشق و دوست ةخالق پديد. سازدمي

پنهان نشايد از تو / .../ خويشباز آمدم كه در تو پناه آورم ز/ باز آمدم به سوي تو اي كردگار عشق«: است
پندار / هاي آرزومرديست همسرم كه به شب/ امدر بازگشت بسوي تو تنها نبوده/ بدان اي خداي عشق

.)33: رهگذر مهتاب(» اماو را ستودهةتارپرس
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بخشي آنيموسحيات-5
ة حضور اين نيم. باشندكه نيروي خلاق آفرينش هستند، سبب حيات نيز ميآنيما و آنيموس علاوه بر اين

نور بودي، / تو زندگاني را«: دهدار و در جست و جو نشان ميمتضاد در روح است كه انسان را همواره اميدو
چرا هميشه / تو خوبي بودي/؟ رويانيچرا نمي/ روييچرا نمي/ كدام ريشه راكد هستي اكنون/ بوديباران

چرا خواب /؟ روييچرا نمي/ كدام ريشه راكد هستي اكنون/ به خاك برگشتي/ تو زآفتاب بودي/ نماندي
.)105: دلتاطنين در(» گويي؟نمي

ارزاده نيز آنيموس را كه مربوط به اين بخش از روان شناسي، نماد ناخودآگاه است و صفريشه در روان
رسد اي كه راكد است و شاعر منتظر روئيدن و روياندن آن است؛ اما به نظر ميريشه. نامدريشه مي،است

: هماهنگي با آنيموس نرسيده استپندارد چون به مرز اميدي به اين آمدن ندارد و انتظار خود را بيهوده مي
مثل / آيي و منتو نمي/ ... گدازد آراممي/ آيي و شبتو نمي/ ... پاسباني تنهاست/ قلب كوچهآيي وتو نمي«

.)116: همان(» انديشمبه سرانجام مي/ و نخستين شب يك ديدار/ ميوه كال
صفارزاده در لحظاتي از حضور . كندتاريكي و شب هم مثل ريشه بر ناخودآگاهي بخش روان دلالت مي

آورد و آن عهد ازلي و آغازين را براي خود اي كه با آنيموس خود داشته به خاطر ميگذشتهدر ناخودآگاه
چه اين نيمه دروني روحش باز هم مثل گذشته وفادار باشد تا پايان حيات چنان. داردكند و بيان ميتداعي مي

: سازداو را رها نمي
...ـر زسرزمين كين، گـريزد و وفـا كند اگ...         اگر دوباره قلب او، گذشته را ندا كند «

»          دهم، مگر به مرگ دامنشزدست خود نمي...         اگر به عهد اولين، نگار من وفا كند 
)17:حركت و ديروز(

. اي است كه بين هر عاشق و معشوق قابليت حضور داردگريز از سرزمين كين و وفاي به عهد، رابطه
. الگو كه كينه و دشمني استخواهد تنها وفا و خوش عهدي باشد و نه نمود منفي اين كهنشاعر مي

آنيموس معادل آسمان-6
الگوي ته تا نگاهي هم به دو كهنهمچنين مذكر بودن آنيموس و مؤنث بودن شاعر او را بر آن داش

خواهد از آنيموس سخن بگويد او را آسمان وجود برهمين اساس گاه وقتي مي. آسمان و زمين داشته باشد
اي، آسمان نماد مذكر، پدر، مردانگي و آنيموس است ي گذشتگان و تفكرات اسطورهطبق عقيده. پنداردخود مي

با گونهيابيم كه صفارزاده ايندرمي» پرستش«بنابراين در شعر . ماستو زمين نشانه زن، باروري، مادر و آني
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گفتم / گفتني من آسمان تو هستم/ اي قامت بلند بودن/ ي آفتابا«: گويدي پنهان وجود خود سخن مينيمه
.)98: دلتاطنين در (» اي سايبان تنم/ اي آفتاب.../ زمين زمهر تو سرشار 

به همين دليل شاعر او را . اصل مذكر استةاست و از اين رو تداعي كنندآفتاب نيز با آسمان گره خورده
دارد كه اين بخش از روح خود را آسمان پنداشته و پس اذعان مي. مخاطب قرار داده است» اي آفتاب«با 

و زمين از مهر تو سرشار است : گويدبنابراين شاعر خود را زمين شمرده و براي ابراز محبت خود نسبت به مي
/ گير باورموقتي ستارگان زمين«: در جايي ديگر نيز آورده است. داردبدين وسيله نهايت عشق خود را ابراز مي

به طور ضمني باز خود را زمين و نماد تأنيث و )40:رهگذر مهتاب(»كشنددامن به آسمان خيال تو مي
اينك سوار شوقم و «: نيز مكرر شده استر اين ابيات اين ديدگاه د. شماردآنيموس را آسمان و نماد مذكر مي

من نكني آوخ اگر ز/ آوخ اگر كنون نشناسي مرا دگر/ تازد از نشيب زمين تا دل سپهرمي/ شبديز قلب من
.)17: همان(» پيشواز مهر

مذكر روحش ةديگر وجودش، آنيموس دروني، نيمةاش بيرون آمده و به سمت نيمقلب شاعر، از سينه
. خوانداين رو شاعر اين حركت را از نشيب زمين تا دل سپهر ميدر حركت است از

آنيموس در شكل مذكر -7
آلود و گرفته يابد، كم پيداست و در فضايي مهآنيموس در وجود صفارزاده خواستني است، آرام نمود مي

كه لحظاتي از گويد به جز اين موارد، صفارزاده گاه مستقيماً از مردي سخن مي. دهدخود را نشان مي
هايم ميان لب/ توانم حرف بزنممن نمي«: اش به او اختصاص يافته است؛ به اين ابيات توجه كنيدانديشه

با هم از / شناختممن او را مي/ براي سگش بود/ تنها ميراث او آخرين سوتش/ ستآخرين وصيت مردي
با هم / ر روي چنار مسجد محله كنده بوديمهامان را بنام/ ميان خميازه ممتد روزهاي مدرسه قدم زده بوديم

.)43: حركت و ديروز(»اش را بدانيمكه معنيآنبي/ سرود ملي را خوانده بوديم
گويد كه روزهاي بسياري را با او سپري كرده، قدم زده، يادگاري نوشته و با او شاعر از مردي سخن مي

ها بر روي درخت، نشان از حيات اشد وكندن نامتواند باين مرد كسي جز آنيموس نمي. سرود خوانده است
اي به او كند كه قلبش را با نامهگاه شاعر آنيموس را جواني دوچرخه سوار تصور مي. بخشي اين عنصر دارد

.)10: دلتاطنين در (» ه جواني دوچرخه سوار تقديم كردمب/ ييو قلبم را همراه با شب نامه«:كندتقديم مي
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نماد شتابي است كه در هنگام نمود براي رفتن دارد و شب نامه، نشان از تاريكي دوچرخه سوار بودن،
. يابدفضايي است كه شاعر در آن فضا به نيمه مذكر وجود خود دست مي

نگاه منفي شاعر به آنيموس ) ب
گويي از اين بخش مذكر چيزي جز زشتي و : گويدصفارزاده گاه با زباني تلخ با آنيموس خود سخن مي

تواند با او هماهنگ و يگانه آنيموس را كاملاً جدا از خود دانسته و نمي» بيگانه«در شعر . بدي نديده است
تو همرنگ من آزاده هرگز نيستي اي / .../ گيرمترا اي توده برف ريا در خود نمي/ من آتشگاه احساسم«: شود
.)8: ديروزحركت و(» روان شو سوي آن قومي كه سنگينند از سنگ جواهرها/ مرد

اين نگاه تند و سياه ممكن است مؤثر از وقايع زندگي خود شاعر و بخصوص جدايي وي از همسرش 
كه پيش از آن/ يك وقت بويناكي دهان مردي را شنيدم«: اين تصوير منفي اين جا هم آمده است. باشد
و درد از چاره ادكلن به در / دعشق سرايت نكرده بو/ ام را گرفتم و گريختمبيني/ يي از لبانم برگيردبوسه

.)45: همان(» بود
ي خود، راه را اشتباه رفته است و خود را شب كور گمشدهةكند كه در يافتن نيمصفارزاده گاه اعتراف مي

/ يك شب، شبي سياه«: شماردرد زندگيش را خشمگين ميگويد و مبا آنيموس خويش سخن مي. پنداردمي
يي به نقش تو در با چهره/ در زير اين درخت كه سرپوش رازهاست/ دگيدر زير اين درخت كهنسال زن

در بزم ديگري دو لب / ام هنوزكه در شرار تو پروانهآي آن/ جا به جستجوي تو اي برگ آرزوآن/ گفتگو شدم
/ ناگه در اين ميان/ دنبال من دويد/ يكباره حمله كرد/ او همچو گرگ وحشي اميال زود پا/ قصه گو شدم

كه / آنسان گريختم/ از پيش چشم او/ مهريم از ديدگان وزيدطوفان سرد/ مهتاب ياد تو/ وه كردتاب جلمه
از قعر ريشه تا به سر / آواي ناتواني آن مرد پر غرور/ تپيددر خون نااميدي ديدار مي/ وي از پاي تا به سر

، گفتم ميان گريه به آن مرد/؟يستيدر ياد چ/ بگو به من اي زن بگو، بگو: فرياد زد/ ها رسيدشاخه
/ هابر روي سايه/ در زير اين درخت تنومند سايه ريز/ در زير اين درخت/ يك لحظه گوش دار- :/ خشمگين

/ اما تو او نيي/ تو نيز نشاني ز نقش اوستةدر چهر/ برگ آرزوست: او/ جا فتاده است يكي نقش دلفريبآن
آري مرا ببخش كه در شام / مرا ببخش... ه راه بر تو گرفتم كوران/ او نيستي كه روز و شبش جستجو كنم

.)64: رهگذر مهتاب(» امشب كور بوده/ زندگي
. به همين دليل است كه در پي آن است، تا از ياد اين بخش روان خود خالي شود و او را از خود دور كند

اي «: خواهد تا رهايش كندمياز اونامد وعلاوه بر اين صفارزاده اين بخش از وجود خود را سايه مي
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برگرد و سايه / ديدارهاي ما/ زان پيشتر كه كودك مهري بپرورد/ كنممن با جنين ياد تو بدرود مي/ ناشناس
/ برگرد در قفاي خود آهسته بازكن/ سر منزل خطا:/ كاين راه را هميشه يكي بوده انتها/ دنبال من نباش/ وار

آن زن كه با / زيستو آن زن كه با ت/ هااز بام رفته/ دمديك زن كه ميهمراه توست سايه / چشمان بسته را
دنياي درد / اميدجفت بيآن/گر وارهي زمن/ آغوش اشتياق به روي تو واكند/ هاي ديرپابه شب/ تو خفت

هم ما درةبرگرد تا كه ساي/ ي منيي تو هست و تو خود سايهاو سايه/ برگرد سوي او/ دردپرستي رها كندو 
گيرير شكلسايه، بخش ناشناخته و در بسياري از اوقات قسمت منفي روان است كه د)28- 27: همان(» .اوفتد

بيند به همين دليل آن شاعر آنيموس خود را منفي مي.)به بعد153: 1368يونگ، (شخصيت افراد مؤثر است 
.شماردرا سايه مي

وجود خود كمترين ةمردانةماهنگي با آنيموس يا نيمكند كه در هصفارزاده در لحظات بسياري بيان مي
اين اعتراف چنان كه در ابيات پيشين اشاره شد در اين ابيات نيز البته . استموفقيتي نيز به دست نياورده

حضور آنيما و آنيموس بسيار دوشت داشتني است و شاعر خطاب به .دهدرنگ تر خود را نشان ميكم
: گويدآنيموس خود مي

كه پيش از من از آن ديگرانيو دلخــواه مني اما دريغــــا                  ت«
...تو پا بند و اسير و بي زبانـيمنـم آزاده و جـويــــــاي آزاد                   

به دنيــاي گذشـــت آرزوهاروم اي آرزوي ناميـســــــــر                      
»   نيابد دل تو را از جستجوهــاكه هــرگز                    جا كنم آنرهايت مي

)67:رهگذر مهتاب(
از. رسد باز هم نوميدي به سراغش آمده است و او از وحدت و يگانگي با آنيموس نااميد استبه نظر مي

به / امايوان خانه«:خورداين انتظار تيره در اين ابيات هم به چشم مي. شمارداين رو آن را آرزوي ناميسر مي
و / تانم باشدادامه دس/ كه دست رهگذري/ و منتظرم/ ام به وسعت قبرنشسته/ از آفتاب و خاك/ وسعت قبري

.»قفل خانه را بگشايد
مؤنث يهمذكر روح و خاك نماد جنبةآفتاب نشان از نيم. اكپندارد از آفتاب و خوجودش را قبري مي

صداي «: همين شعر آمده استةدر ادام. روح است و رهگذر، همان آنيموس است كه شاعر منتظر اوست
امروز هم هوا دوباره گرفته / مهماني آمده است بگويد/ از قعر پلكان/ صداي تيزي زنگ/ آيدكفشي مية خست
.)100: سفر پنجم(» است
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ةو اين صداي خستشودموس براي شاعر فراهم ظهور آنيةگرفتگي هوا فرصت را مهيا كرده است تا زمين
اي «:شماردروحش را آفتاب ميةمردانةصفارزاده در اين ابيات هم جنب. رسدهاي اوست كه به گوش ميكفش

كم / كاهل/ خواستني/ در پاييزتو آفتاب شمالي/ .../ كندترا صاف مي/ اين دشت صاف/ عابر خميده خاموش
.)97: همان(» هميشه فاصله ما ابر است/ پيدا

گويد؛ اما باز نمودهاي الته بايد اذعان داشت كه در اين ابيات اگرچه از عدم يگانگي با آنيموس سخن مي
.ماندمثبت حضور اين عنصر از ديد او مخفي نمي

آنيما در شعر صفارزادههاي جلوه
مادر از نظر شاعر از . نيز داراي اهميت بسيار است» مادر«و »زن«الگوي ، نمود كهنادهدر آثار صفارز

: ارد و شادي و مهرباني با اوستهاي خرم دمادرش پيراهني با رنگ. اهميت و قداست بالايي برخوردار است
سفر (» .داشتهاي خرمزني كه پيرهنش رنگ/ به مادر من/ به او/ به روح ناظر او شب به خير بايد گفت«

)66: پنجم
نماد ايثار، فداكاري و سرچشمه. گر اصل حيات و تولد است و گرمابخش اصل زندگي استمادر، تداعي

/ و مادرها/ لرزنددرون دلهره مي/ هادل/ لرزدزمين زدست زلزله مي/ لرزدزمين مي«: حيات و پرورش است
)24: گزينه اشعار(».جويندميهاي خاطره در خانه/ اجساد خواب رفته فرزندان را

كوشد از هر طريقي او را بيند ميمادر هميشه نگران است؛ در مرگ و حيات و وقتي فرزند را سركش مي
ها با خشونت علف/ بهارم راةمادرم ترسيد كه مرثي/ .../ شبي به اقيانوس پا نهادم«:از خطرات مصون دارد

)81: دلتاطنين در (» /...پاسخ دهند
:اش را بگيردهاي كودكانهاگرچه گاه جلوي بازي. كند در طلب آسايش فرزند استر حتي وقتي اخم ميماد

تمام ناهايبازي/ هاي نمناك ناشادها با دستبچه/ فرستندشان را از پنجره بيرون ميهاي نگرانمادرها اخم«
)101: همان(» گردانندرا به خانه بر مي

كه وجهي ديگر از كهن الگوي مادر است، نماد حيات و باروري و اصل صفارزاده مادر بزرگ را نيز
بلندترين ةاز روزن«: شمارد، اما معتقد است كه او هرگز به جايگاه مناسب خود دست نيافته استپرورش مي

)35: سد و بازوان(» به مادر بزرگم فكر كردم كه هرگز از طبقه همكف بالاتر نزيست/ ساختمان شهر
اش و به خصوص مادربزرگش لياقت جايگاه والايي داشته است؛ اما جامعه هرگز قاد دارد خانوادهشاعر اعت

اي با مفاهيم بسيار در اشعار نيز واژه» زن«. به او اجازه نداده است از حداقل استعداد خود استفاده كند
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د آيا حيات و زندگي دوباره به او او نگران زني است كه در دره افتاده و در پي آن است تا بدان. صفارزاده است
يي سايه/ افتدزني كه در دره مي/ هايي جنگل روي گوشوارههاي سوختهآيا ريشه«روي خواهد كرد؟

)35: در دلتاطنين (» خواهند انداخت؟
ي گونه در درهاين هبوط، سقوط و افتادن زن ناشي از چيست؟ چرا در ذهن شاعر، زن ممكن است اين

بينداو خود را نيز زني مي. گونه انديشيدن واداشته استبيفتد؟ آيا جز جامعه و سير زندگي او را به اينهاناكامي
/ چطور پيدا خواهم شد/ اگر در دره بيافتم دوباره كي پيدا خواهم شد«: كه روزي حتماً در دره سقوط خواهد كرد

)40: همان(» و دستي با جام به سوي نااميدي/ افتهزني با گيسوان بلند ب/ خدا كند اين بار زن زيبايي برگردم
خواهد ديده شود و زيباتر از ديگران به نظر آيد، هر چند هاي موفقيت گام بردارد، مياو آرزو دارد بر پله

به نظر او زن بايد هميشه براي زيبا بودن بجنگد؛ اما زنان اهل ماديات . كه اكنون در حال نوعي سقوط است
اما / هاي جواهربا تكه سنگ/ خيزدهرشب زني به جنگ آينه مي«: اين اصل موفق نيستندز در كسب هرگ

)109: همان(» كندفرياد مي/ در نورهاي اشك/ راحرف شكست / صداقت آينه
او يك بار هم نمود چهارم . داردثروت و تجملات را بيان ميتوجهي خود به ظاهر،دين ترتيب بيو ب

هستند، اين گونه وصف )س(ه ي يونگ در بين مسلمانان حضرت فاطمطبق گفتهالگوي آنيما را كهكهن
/ سر سروران عالم را/ آن دامني كه/ سرم به دامن بانو كشيده شد/ بانو نشسته بود/ پوشتنها سياه«:كندمي

عطر آسماني رؤيااز / ... هنوز اين سرغمديده/ .../ امتمام زندگي/ م بغض بوداتمام زندگي/ پناه بوده به دوران
».مغشوش است

به همين . رسد آن را نماد خويشتن قرار داده استوي از مفهوم تأنيث در ماه نيز غافل نبوده و به نظر مي
و ماه / سرم ز پنجره بيرون رفته/ در اين شب پاييزي«: تواند ماه را ببينددليل در شب قيرگوني پاييز نمي

)20: دار صبحدي(» .و قيرگوني شب پيداست/ ناپيدا
من وقت «: گويدمي»سد و بازوان«در است و شود؛ اما در پي يافتن خويش جا نااميد ميكه اينبا اين

هاست در صفحه دوم كتاب جغرافيم خفته و ماه را كه سال/ هاي تنبل قلوه سنگ جمع كنمدارم براي دست
».به بيداري باز آورم/ است

جنگد و دلش براي احساس هاست مردانه ميپسندد، سالنچه نميگويا صفارزاده در نوعي جدال با آ
.اي استاين است كه براي بيداري اين بخش از روان و جان خود در پي چاره. اش گرفته استزنانه
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گرياين نمود اگرچه كم است اما در مفاهيم روسپي. الگوي زن، نمود منفي هم دارداز نظر صفارزاده كهن
دك، نماد كامل يك ، مادر بيگانه با كو»كودك قرن«در شعر . شودبار ديده مييت چندينو همراه با شهوان

/ در هواي گرم و عطر آميز يك زندان/ داراندر سراي رنگي شب زنده/ جاستمادرت اين«: زن منفي است
نرم آهنگي ها در زمين پاي آن/ يي بيجان و دستش گردن آويز استقامت آن مادر زيبا به گرد قامت بيگانه

)12: حركت و ديروز(» آغوشي كه مرد ناشناسي سر نهاده/ جاي من آنجاست! مادر/ .../ قدم ريز است
هاي قبل از انقلاب روح و اي است كه در سالهاي نابسامان جامعهها و موقعيتاين تصوير حاصل نگرش

: كنددر وجه منفي اين گونه بيان ميالگو را در جايي ديگر نيز خطر اين كهن. دل و جان شاعر را آزرده است
»به ما مرد بدهيد/ مرد/ مرد/ مرد/ فرياد زدند/ هاي برافروخته از سرخابزنان با چهره/ .../ در آن مصيبت«
)107: در دلتاطنين (

او از زن روسپي نيز اين گونه . آور مرگ و نابودي استاين امر بيانگر نوعي شهوانيت شديد است كه پيام
خواهد كسي را از دست بدهد و حركت وي را به سمت پاكي و راه درست به گويد كه هرگز نميسخن مي

برق / در پاي پنجره/ هاي تندكند به شهر نجابت با گامرو مي/ وقتي مسافر آغوش روسپي«: تماشا بنشيند
)109: همان(» زندنمياي پرنگاه بدرقه

. و روي آورده در خود فرو بكشد، ببلعد و نابود سازدخواهد هر كس به اروسپي، نماد مرگ است و مي
ارزش ها در وصف دنياي پست و بيآن. نمود منفي زن در شعر شاعران كلاسيك نيز خود را نشان داده است

:دقيقاً همين مفهوم را تكرار كرده است» نامادري«صفارزاده در شعر . انداي پير و بدكاره شمردهآن را عجوزه
در چشم پر عداوت / زخم است/ از زبان اين عجوزه/ قلب تو/ اين دنيا/ اين نامادر/ ي داردچه زخم زبان«

جز انزوا از اين / تنها هستي/ پيوسته در وطن اعتماد خود/ فرود است/ رعنايي تو/ زشتي/ زيبايي تو/ او
با خصومت خود تنها بگذار / بگذار با خباثت خود/ رويي بگردان از او/ تا زنده هست/ بريارثي نمي/ عجوزه

)147: ديدار صبح(» . باشد
هاي ناپسند شاعر را بر آن داشته تا خواه ناخواه اين درد را فرياد بزند و اين مشكلات جامعه و برخي جلوه

.نمود منفي را آشكار سازد تا از آن انتقاد نمايد
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نتيجه
كه قداست و رسالت اين با آن. ده كرده استهاي مثبت و منفي آنيموس و آنيما استفادر كل صفارزاده از جلوه

خواهد كسي را به جاي خود بگذارد، به شدت بخش از ناخودآگاه را پذيرفته؛ اما در برخي موارد وقتي مي
تواند به خوبي با اين او تحت تأثير شكست عاطفي در ازدواجش نمي. كندموارد منفي نيز ذهنش را پر مي

ها نمادهاي آن. ت دست يابد؛ اما نماد مادر و زن براي او زيبا و با اهميت استالگو يگانه شود و به وحدكهن
دارد كه نمود منفي اين اگرچه فساد جامعه قبل از انقلاب، ذهن او را بر آن مي. مثبت و با ارزشي هستند

.الگو نيز از ذهنش دور نماندكهن
اي متدين و سخت در دامن خانوادهي روزهاي صفارزاده شاعر جنگ و حماسه است و پرورش يافته

براساس همين تربيت و نوع . ها ذهنيت او را اين گونه قرص و محكم آفريده استتمام اين زمينه. استوار
دانسته و ايشان را بانوي بانوان )س(ا ي كامل آنيما را در شعرش حضرت زهرنگاه به دين است كه نمونه

. كندعالم خطاب مي
زاده، يك حس قديمي است، داراي قداست بوده و خلاقيت و آفرينندگي از آنيموس در شعر صفار

هاي شاعرانه براي شاعر است، نمودي مذكر دارد و از اين جهت با بخش لحظهالهام. خصايص آن است
كند از آن احساس بيزاري ميتواند با اين نيمه به يگانگي برسد و گاه البته شاعر گاه نمي. آسمان مرتبط است

هاي مثبت آنيما و آنيموس از نمودهاي منفي در كل جلوه. ثر از شرايط زندگي شاعر و محيط اوستمتأكه 
يابد؛ زيرا شود و در جامعه نمود مينمود منفي آنيما فقط بيرون از وجود شاعر دريافت مي. آن بيشتر است

ز اين رو اغلب آنيماي الگوي مادر با حضور مادري بزرگ در وجودش به زيبايي نقش بسته است و اكهن
.شودگر ميدروني بسيار زيبا جلوه

ثير تصوير پدر به زيبايي شكل گرفته است؛ اما در لحظاتي از زندگي در كه تحت تأآنيموس نيز با اين
ثير زندگي مشترك سبب ظهور نمودهايي منفي در شعر خودآگاه، آنيموس شكل گرفته تحت تأهاي ناگوشه

. شاعر شده است
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